


2

نبوّت،  »ختم  فرموده اند:  اسلام«  به  »بازگشت  کتاب  در  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه 
از نبیّ خاتم،  مستلزم ختم وحی نیست و خطاب خداوند به مباشر در تطبیق احکامش پس 
به نحوی که مقتضی رساندنش به دیگران نباشد، ممکن است«. این در حالی است که یکی از 
وظایف مهمّ امام، تعلیم و تبلیغ دین به دیگران است. اگر علم امام برای انجام این وظیفه، از 

طریق وحی حاصل نشده، پس از کجا حاصل شده است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 1399/5/14نویسنده: حسننقد

موضوع: 

تاریخ: 1399/5/19بررسی

کتبی،  واسطه ی  به  و  پدرانش  واسطه ی  به  که  معنا  این  به  است؛  پیامبر  میراث  امام،  علم 
عَلَیْهِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
لِ »قُلْتُ  او رسیده؛ چنانکه حارث بن مغیرة روایت کرده است:  به  پیامبر  از 

وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولِ  مِنْ  وِرَاثَةٌ  قَالَ:  یَعْلَمُ؟  بِمَا  عَالِمُکُمْ  یَعْلَمُهُ  ذِي  الَّ الْعِلْمُ  لَامُ:  السَّ
لَامُ«1؛ »به ابو عبد الله )امام جعفر صادق( علیه السلام  بِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
مَ وَمِنْ عَلِيِّ بْنِ أ وَسَلَّ

گفتم: علمی که عالم شما )اهل بیت( دارد از کجا حاصل شده؟ فرمود: میراثی از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم و عليّ بن أبي طالب علیه السلام است« و جابر بن یزید جعفي از 
امام محمّد باقر علیه السلام و داود بن أبي یزید أحول از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
ی  هِ صَلَّ هَا آثَارٌ مِنْ رَسُولِ اللَّ ا مِنَ الْهَالِکِینَ، وَلَکِنَّ یِنَا وَهَوَانَا لَکُنَّ

ْ
اسَ بِرَأ ا نُفْتِي النَّ ا لَوْ کُنَّ کرده اند: »إِنَّ

اسُ  النَّ یَکْنُزُ  کَمَا  نَکْنُزُهَا  کَابِرٍ،  عَنْ  کَابِرٍ  عَنْ  کَابِرٌ  نَتَوَارَثُهَا  عِنْدَنَا  عِلْمٍ  صْلُ 
َ
أ مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ

تَهُمْ«2؛ »اگر ما مردم را با رأی و پسند خود فتوا می دادیم از هلاک شدگان بودیم،  ذَهَبَهُمْ وَفِضَّ

1 . بصائر الدرجات للصفار، ص۵۳۶؛ الکافي للکلیني، ج1، ص2۶۴؛ کمال الدین وتمام النعمة لابن بابویه، ص22۳
2 . بصائر الدرجات للصفار، ص۳1۹

1 . مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه ی خداوند؛ ضرورت و صفات خلیفه ی خداوند
۲ . عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ پیامبران
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ولی آن آثاری از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است که منبع علم ماست و ما آن را نسل 
اندر نسل به ارث می بریم و مانند گنجی نگهداری می کنیم، همان طور که مردم طلا و نقره ی 

خود را نگهداری می کنند«.

آری، علم پیامبر ناشی از وحی است و با این وصف، می توان علم امام را نیز ناشی از وحی 
دانست، ولی به شکل غیر مستقیم و به واسطه ی پیامبر. مقصود علامه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی از وحی در فراز مذکور، »وحی مستقیم« به معنای شنیدن سخن فرشتگان 
است که به عقیده ی ایشان ممکن است برای امام هم وجود داشته باشد، ولی »به نحوی که 
نبوّت  باشد،  دیگران  به  رساندنش  مقتضی  اگر  چراکه  نباشد«؛  دیگران  به  رساندنش  مقتضی 
با  بنابراین، ممکن است که فرشتگان  ثابت است.  نبوّت  محسوب می شود، در حالی که ختم 
او پیامی دهند  به  از موضوعی آگاه گردانند، ولی ممکن نیست که  را  او  امام سخن بگویند و 
و از او بخواهند که آن را به مردم برساند؛ به این صورت که بگویند: از قول خداوند یا از قول 
امام اصطلاحاً  به معنای آن است که  این  یا چنان کنند.  بیندیشند  به مردم بگو که چنین  ما 
بِي جَعْفَرٍ 

َ
ث« است و »نبي« نیست؛ چنانکه حمران بن أعین روایت کرده است: »قُلْتُ لِ »محدَّ

ثُهُ؟ قَالَ: مَلَكٌ، قُلْتُ:  ثًا، قَالَ: بَلَی، قُلْتُ: مَنْ کَانَ یُحَدِّ ا کَانَ مُحَدَّ نَّ عَلِیًّ
َ
خْبَرْتَنِي أ

َ
لَامُ: أ عَلَیْهِ السَّ

وْ رَسُولٌ؟! قَالَ: لَا، بَلْ قُلْ: مَثَلُهُ مَثَلُ صَاحِبِ سُلَیْمَانَ وَصَاحِبِ مُوسَی، وَمَثَلُهُ 
َ
هُ نَبِيٌّ أ قُولُ: إِنَّ

َ
فَأ

قَالَ: لَا،  ا کَانَ؟  نَبِیًّ
َ
أ الْقَرْنَیْنِ  لَامُ سُئِلَ عَنْ ذِي  عَلَیْهِ السَّ ا  عَلِیًّ نَّ 

َ
أ مَا سَمِعْتَ 

َ
أ الْقَرْنَیْنِ،  مَثَلُ ذِي 

هَ فَنَصَحَهُ، وَفِیکُمْ مِثْلُهُ«1؛ »به ابو جعفر )امام محمّد  هُ، وَنَاصَحَ اللَّ حَبَّ
َ
هَ فَأ حَبَّ اللَّ

َ
وَلَکِنْ کَانَ عَبْدًا أ

ث بود، فرمود: آری، گفتم: چه کسی او  باقر( علیه السلام گفتم: به من فرمودی که علي محدَّ
را حدیث می کرد؟ فرمود: فرشته، گفتم: پس بگویم که پیامبر یا رسول بود؟! فرمود: نه، بلکه 
بگو: کسی مانند )آصف( همنشین سلیمان و )خضر( همنشین موسی و مانند ذو القرنین بود، 
آیا نشنیده ای که از علي علیه السلام پرسیدند: آیا ذو القرنین پیامبر بود؟ پس فرمود: نه، ولی 
برای خداوند  و  را دوست داشت  او  را دوست می داشت، پس خداوند  بود که خداوند  بنده ای 
خیرخواه بود، پس خداوند برای او خیرخواهی کرد و در میان شما کسی مانند اوست« و حارث 
جُمْلَةٌ یُقْذَفُ 

َ
لَامُ: مَا عِلْمُ عَالِمِکُمْ؟ أ هِ عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بن مغیرة روایت کرده است: »قُلْتُ لِ

مِّ مُوسَی«2؛ »به ابو عبد الله )امام جعفر صادق( 
ُ
ذُنِهِ؟ فَقَالَ: وَحْيٌ کَوَحْيِ أ

ُ
وْ یُنْکَتُ فِي أ

َ
فِي قَلْبِهِ أ

علیه السلام گفتم: علم عالم شما )اهل بیت( چیست؟ آیا جمله ای است که به دلش انداخته یا 
در گوشش گفته می شود؟ فرمود: وحیی است مانند وحی مادر موسی« و سورة بن کلیب روایت 
قُلْتُ: بِالْکِتَابِ،  قَالَ:  مَامُ؟  الِْ یُفْتِي  شَيْءٍ  يِّ 

َ
بِأ لَامُ:  السَّ عَلَیْهِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
لِ »قُلْتُ   کرده است: 

1 . بصائر الدرجات للصفار، ص۳۸۶؛ الکافي للکلیني، ج1، ص2۶۹
2 . بصائر الدرجات للصفار، ص۳۳۷
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ةِ؟ قَالَ: لَیْسَ شَيْءٌ  نَّ ةِ، قُلْتُ: فَمَا لَمْ یَکُنْ فِي الْکِتَابِ وَالسُّ نَّ فَمَا لَمْ یَکُنْ فِي الْکِتَابِ؟ قَالَ: بِالسُّ
ا مَا تَظُنُّ فَلَا«1؛ »به ابو  مَّ

َ
قُ، فَأ دُ وَیُوَفَّ وِ اثْنَیْنِ، قَالَ: یُسَدَّ

َ
ةً أ رْتُ مَرَّ ةِ، قَالَ: فَکَرَّ نَّ إِلاَّ فِي الْکِتَابِ وَالسُّ

عبد الله )امام جعفر صادق( علیه السلام گفتم: امام بر چه اساسی فتوا می دهد؟ فرمود: قرآن، 
گفتم: اگر در قرآن نبود، فرمود: سنّت، گفتم: اگر در قرآن و سنّت نبود، فرمود: هیچ چیزی 
نیست مگر اینکه در قرآن و سنّت وجود دارد، پس یک یا دو بار دیگر تکرار کردم، تا اینکه فرمود: 
به او القاء و الهام می شود، ولی نه آن طور که تو گمان می کنی« و در روایتی دیگر آمده است: 
«2؛ »این همان چیزی است  بِيِّ ثِ وَالنَّ وِیلُ الْمُحَدَّ

ْ
ابِ، فَلَمْ یَدْرِ مَا تَأ بُو الْخَطَّ

َ
تِي هَلَكَ فِیهَا أ »هِيَ الَّ

ث و نبي چیست«۳. که ابو الخطّاب در رابطه با آن هلاک شد؛ چراکه ندانست فرق محدَّ

نیست  ممکن  ولی  کنند،  راهنمایی  و  کمک  را  امام  فرشتگان  که  است  ممکن  بنابراین، 
نبي است؛  کار  آن  بدهند؛ چراکه  به دیگران  برای رساندن  از جانب خداوند  پیامی  او  به  که 
به  اگرچه  امر کنند،  و سنّت  از قرآن  بیرون  یا عملی  به عقیده  را  او  نیست  همچنانکه ممکن 
نحوی که مقتضی رساندنش به دیگران نباشد؛ چراکه امام مکلّف به اطاعت کامل از قرآن و 
بِي 

َ
سنّت است و حقّ تغییر دین را ندارد؛ چنانکه سماعة بن مهران روایت کرده است: »قُلْتُ لِ

وْ تَقُولُونَ 
َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ةِ نَبِیِّ هِ وَسُنَّ کُلُّ شَيْءٍ فِي کِتَابِ اللَّ

َ
لَامُ: أ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّ

مَ«۴؛ »به ابو الحسن  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ةِ نَبِیِّ هِ وَسُنَّ فِیهِ؟ قَالَ: بَلْ کُلُّ شَيْءٍ فِي کِتَابِ اللَّ
)امام موسی بن جعفر( علیه السلام گفتم: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش وجود 
دارد یا شما هم در آن نظر می دهید؟ فرمود: بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش 
لَةٍ 

َ
لَامُ عَنْ مَسْأ هِ عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
وجود دارد« و قتیبة و عنبسة روایت کرده اند: »سَأ

مَا  مَهْ،  لَهُ:  فَقَالَ  فِیهَا؟  الْقَوْلُ  یَکُونُ  مَا  وَکَذَا  کَذَا  کَانَ  إِنْ  یْتَ 
َ
رَأ

َ
أ جُلُ:  الرَّ فَقَالَ  فِیهَا،  جَابَهُ 

َ
فَأ

یْتَ فِي شَيْءٍ 
َ
رَأ

َ
مَ، لَسْنَا مِنْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ جَبْتُكَ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّ

َ
أ

یِنَا مِنْ شَيْءٍ«۵؛ »مردی از ابو عبد الله )امام جعفر صادق( 
ْ
-وفي روایة أخری:- لَسْنَا نَقُولُ بِرَأ

اگر  پاسخ داد، پس مرد گفت: نظرت چیست  را  او  و آن حضرت  پرسید  السلام چیزی  علیه 
این طور باشد؟ پس آن حضرت به او فرمود: صبر کن، هر پاسخی که به تو دادم از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم است، >نظرت چیست< در کار ما نیست -و در روایتی دیگر آمده 

است:- ما با نظر خودمان چیزی نمی گوییم«.

1 . بصائر الدرجات للصفار، ص۴۰۷
2 . بصائر الدرجات للصفار، ص۳۴۰؛ الکافي للکلیني، ج1، ص2۷۰

۳ . أبو الخطّاب محمّد بن مقلاص أسدي کوفي از غالیان شیعه بود که می پنداشت امامان اهل بیت نبي هستند.
۴ . بصائر الدرجات للصفار، ص۳21؛ الکافي للکلیني، ج1، ص۶2
۵ . بصائر الدرجات للصفار، ص۳2۰؛ الکافي للکلیني، ج1، ص۵۸
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ث« و »نبي« در امکان یا حتّی کیفیّت دریافت وحی  از اینجا دانسته می شود که فرق »محدَّ
توسّط آن ها نیست، بل در محتوای وحیی است که دریافت می کنند؛ به این صورت که »نبي«، 
پیامی از جانب خداوند برای ابلاغ به دیگران، یا عقیده و حکمی جدید را دریافت می کند، ولی 
ث« تنها تفسیر و تأویل عقاید و احکامی را دریافت می کند که قبلًا توسّط »نبي« دریافت و  »محدَّ
ابلاغ شده است. بنابراین، وحی اوصیاء، »غیر تبلیغی« و »غیر تشریعی« است و این دو ویژگی، 

آن را از وحی انبیاء جدا می کند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

الْمَلَائِکَةُ،  ثُهُ  یُحَدِّ قَالَ:  خُرُوجِهِ؟  وَقْتَ  یَعْرِفُ  کَیْفَ  الْمَهْدِيِّ  عَنِ  الْمَنْصُورَ  لْتُ 
َ
»سَأ

إِلاَّ  الْمَلَائِکَةُ  ثُ  یُحَدِّ وَهَلْ  قُلْتُ:  ثٌ،  مُحَدَّ هُ  وَلَکِنَّ لَا،  قَالَ:  ؟!  نَبِيٌّ هُ  إِنَّ فَتَقُولُ  قُلْتُ: 
لَامُ؟! قُلْتُ: مَا الْفَرْقُ  ثُوا مَرْیَمَ عَلَیْهَا السَّ لَمْ یُحَدِّ

َ
؟! قَالَ: وَمَا یَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ؟! أ بِيَّ النَّ

بِتَبْلِیغِهِ،  یُؤْمَرُ  شَيْءٌ  وْ 
َ
أ جَدِیدٌ  شَرْعٌ  إِلَیْهِ  یُوحَی  بِيُّ  النَّ قَالَ:  ثِ؟  وَالْمُحَدَّ بِيِّ  النَّ بَیْنَ 

هَارِ،  وَالنَّ یْلِ  اللَّ فِي  یَحْدُثُ  مَا  وْ 
َ
أ رْعِ  الشَّ تَفْسِیرِ  مِنْ  شَيْءٌ  إِلاَّ  إِلَیْهِ  یُوحَی  لَا  ثُ  وَالْمُحَدَّ

ثُونَ«1؛ »از منصور درباره ی مهدی  مُحَدَّ وْ 
َ
أ نْبِیَاءٌ 

َ
أ رْضِ 

َ
الْ هِ فِي  اللَّ خُلَفَاءَ  إِنَّ  قَالَ:  ثُمَّ 

پرسیدم که چگونه از وقت خروجش آگاه می شود؟ فرمود: فرشتگان به او می گویند، 
گفتم:  است،  ث  محدَّ ولی  نه،  فرمود:  است؟!  نبیّ  او  که  می فرمایی  پس  گفتم: 
مگر فرشتگان جز با نبی سخن می گویند؟! فرمود: چه چیزی آنان را از این کار باز 
ث  می دارد؟! آیا با مریم علیها السلام سخن نگفتند؟! گفتم: فرق میان نبی و محدَّ
چیست؟ فرمود: به نبی شرعی جدید یا چیزی وحی می شود که مأمور به ابلاغ آن 
ث وحی نمی شود مگر چیزی از تفسیر شرع یا چیزی که در شبانه روز  است و به محدَّ

ث هستند«. رخ می دهد. سپس فرمود: خلفاء خداوند در زمین، نبی یا محدَّ

1 . گفتار 1۸۳

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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